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همین‌طور لاک‌پشته تا آخر!

حکایتـی بـود کـه مـن و دوسـتانم در ایـام دانشـجویی بارهـا نقـل می‌کردیـم. )نقلمـان هـم 

آن‌قـدر دقیـق و کلیشـه‌ای بـود کـه فکـر می‌کنـم آنچـه اینجـا بعـد از چهـل و پنـج سـال 

می‌نویسـم، نقـل کلمـه بـه کلمـه باشـد.( چیـزی شـبیه بـه ایـن:

گویـا پـس از یکـی از سـخنرانی‌های ویلیـام جیمـز دربـارۀ ماهیـت حیـات و 

جهـان، خانـم مسـنی جلـو مـی‌رود و می‌گویـد: »پروفسـور جیمـز! شـما کاملاً 

در اشـتباهین.«

جیمز هم می‌پرسد:‌ »چطور خانم؟«

خانـم در جـواب می‌گویـد: »مسـائل اصالً اون‌طوری که شـما گفتین نیسـتن. 

دنیـا روی پشـت یه لاک‌پشـت عظیم قـرار داره.«

اون  امـا  باشـه،  همین‌طـور  »شـاید  می‌گویـد:‌  شـیطنت  بـا  جیمـز  جنـاب 

ایسـتاده؟« کجـا  خـودش  لاک‌پشـته 

خانم پاسخ می‌دهد:‌ »روی پشت یه لاک‌پشت دیگه.«

جیمز با صبوری می‌گوید: »اما خانم، اون‌یکی لاک‌پشت کجا ایستاده؟«

و خانـم مسـن بـا حالتـی پیروزمندانـه در جـواب می‌گویـد: »ایـن حرفـا فایـده 
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نـداره! همین‌طـور لاک‌پشـته تـا آخـر!«1

وای کـه چقـدر ایـن حکایـت را دوسـت داشـتیم. همیشـه هـم بـا یـک لحـن ثابـت 

تعریفـش می‌کردیـم و فکـر می‌کردیـم گفتنـش باعـث می‌شـود بانمـک، خوش‌سـروزبان و 

جـذاب به‌نظـر برسـیم.

این حکایت را برای دسـت انداختن اسـتفاده می‌کردیم؛ به‌عنوان نوعی نقد تحقیرآمیز 

کسـی کـه قـرص و محکـم بـه حرفی غیرمنطقی چسـبیده بـود. مثالً در ناهارخوری نشسـته 

بودیـم و کسـی ممکـن بـود حـرف نامعقولـی بزنـد و در جـواب نقد دیگـران عذر بدتـر از گناه 

بیـاورد و وضـع خـودش را بدتـر کنـد. همیشـه کسـی از مـا پیـدا می‌شـد کـه بـا غـرور بگوید: 

»ایـن حرفـا فایـده نـداره، پروفسـور جیمـز!« و در اینجـا فرد مورد نظر کـه حکایت بانمک ما 

را بارهـا شـنیده بـود، بـه ناگزیـر می‌گفت: »سـاکت شـو ببینـم! حرفم خیلی هـم معقوله!«

کل نکتـۀ کتـاب حاضـر همیـن اسـت: اگرچـه توضیـح چیـزی بـا توسـل بـه زنجیـرۀ 

بی‌نهایتـی از لاک‌پشـت‌ها ممکـن اسـت مضحـک یـا نامعقول به‌نظر برسـد، راسـتش اینکه 

تصـور کنیـم جایـی آن پایین پایین‌ها لاک‌پشـتی معلق در هـوا قرار گرفته خیلی مضحک‌تر 

و نامعقول‌تـر اسـت. علـم رفتـار انسـانی نشـان می‌دهـد کـه لاک‌پشـت‌ها نمی‌تواننـد معلـق 

بماننـد و درعـوض واقعـاً انـگار همین‌طـور لاک‌پشـته تـا آخر.

از کسـی رفتـاری بـه شـکل خاصـی سـر می‌زنـد. ممکـن اسـت ایـن رفتـار فوق‌العـاده و 

الهام‌بخـش باشـد یـا نفرت‌انگیـز. شـاید معنـی‌اش بـه افـراد بسـتگی داشـته باشـد یا شـاید 

هـم کار و رفتـاری بی‌اهمیـت باشـد. مـا مکـرراً بـا یـک سـؤال بنیادیـن مواجهیـم: چـرا ایـن 

رفتـار رخ داد؟

اگـر بـاور داشـته باشـید کـه لاک‌پشـت‌ها می‌تواننـد در هـوا معلـق بماننـد، جـواب آن 

سـؤال ایـن می‌شـود کـه خـب! اتفـاق افتـاد و به جـز تصمیمی که فرد بـرای انجـام دادن آن 

 حکایـت "همین‌طـور لاک‌پشـته تـا آخـر" نسـخه‌های مختلفـی بـا حضور متفکران برجسـتهٔ دیگـری به غیـر از ویلیام  .1
جیمـز در نقـش سـخنران دارد. مـا روایـت خودمـان را تعریـف می‌کردیـم، چـون مـدل ریش جیمز را دوسـت داشـتیم و 
چـون در دانشـکدهٔ مـا سـاختمانی بـه نـام او بود. در زمینه‌های فرهنگی بسـیار متعددی به جملهٔ »همین‌طور لاک‌پشـته 
تـا آخـر« اشـاره کرده‌انـد، ازجملـه در کتابـی عالـی از جـان گریـن )John Green( بـا همیـن عنـوان )2017، داتـن بوکـز(. 
حکیم فرزانه در تمام نسـخه‌های این حکایت مردی اسـت که زن مسـنی با حرف نامعقولش او را به چالش می‌کشـد. 
ایـن هـم البتـه امـروز کمابیـش جنسـیت‌زده و سالمندسـتیزانه بـه نظر می‌رسـد. ولی آن زمـان، ما متوجـه این جنبه‌اش 
نمی‌شـدیم، چـون نوجوان‌هـای مذکـر زمـان و مکان خودمـان بودیم. ]یادداشـت مترجم: تمام پانوشـت‌های توضیحی 

متعلـق بـه نویسـنده اسـت. پانوشـت‌های با علامـت "-م" را من اضافه کـرده‌ام.[
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رفتـار گرفتـه اسـت هیـچ علـت دیگـری وجـود نـدارد. تازگی‌هـا علمْ پاسـخ بسـیار دقیق‌تری 

فراهـم کـرده اسـت و البته وقتـی می‌گویم "تازگی‌ها" منظورم همین چند قرن اخیر اسـت. 

پاسـخ ایـن اسـت کـه آن رفتـار رخ داد، چـون چیـزی کـه قبـل از آن رخ داده بـود باعثـش 

شـد. و چـرا آن پیشـامد قبلـی رخ داده بـود؟ چـون چیـزی قبل‌تـر از آن باعثـش شـده بـود. 

همین‌طـور علـل مقـدم تـا آخـر! نـه خبـری از لاک‌پشـت معلـق اسـت و نـه علـت بی‌علتـی 

پیـدا می‌شـود. یـا همان‌طـور کـه ماریـا در آوای موسـیقی می‌خوانـد: »هیچ‌چـی از هیچ‌چـی 
درسـت نمی‏شـه. هیچ‌وقـت هیچ‌چـی این‌طـوری درسـت نمی‌شـه.«1

بـرای تصریـح ایـن موضـوع بایـد بگویـم وقتـی رفتـاری می‌کنیـد، یعنـی وقتـی مغزتـان 

رفتـار خاصـی را تولیـد می‌کنـد، دلیلـش جبـری اسـت کـه قبـل از آن رفتـار وجـود داشـته 

و خـود آن نیـز بـه دلیـل جبـری درسـت پیـش از آن بـه وجـود آمـده اسـت و همین‌طـور 

قبل‌تـرش تـا آخـر. رویکـرد کتـاب حاضـر هـم ایـن اسـت کـه نشـان دهـد ایـن جبرگرایـی 

چطـور کار می‌کنـد؛‌ تـا بررسـی کنـد کـه زیست‌شناسـیِ خـارج از کنتـرل شـما، در تعامـل بـا 

محیـط خـارج از کنتـرل شـما، چگونـه از شـما فـردی سـاخته اسـت که هسـتید. ایـن کتاب 

می‌خواهـد نشـان دهـد وقتـی آدم‌هـا ادعـا می‌کننـد کـه بـرای یـک رفتـار "علتـی هسـت کـه 

خودش علتی ندارد" و اسـمش را می‌گذارند "آزادی اراده"، چطور اولاً نتوانسـته‌اند ببینند یا 

متوجـه بشـوند کـه جبرگرایی بدون سـروصدا در صحنه حضـور دارد و/یا ثانیاً به‌خطا نتیجه 

گرفته‌انـد کـه جنبه‌هـای دور و خاصـی در جهـان کـه غیرجبرگرایانـه کار می‌کننـد، می‌تواننـد 

شـخصیت، اخلاقیـات و رفتـار را توضیـح دهنـد.

اگـر از ایـن زاویـه نـگاه کنیـد کـه هـر جنبـه‌ای از رفتـار علت‌هـای پیشـین و جبـری دارد، 

بـا دیـدن رفتـار می‌توانیـد پاسـخ دهیـد کـه چـرا رخ داده اسـت: همان‌طـور که اشـاره کردم، 

آن رفتـار بـه دلیـل کار نورون‌هایـی در ایـن یـا آن بخـش از مغزتـان در ثانیه‌هـای قبلـش 

 همسـرم کارگـردان تئاتـر موزیـکال اسـت و من هم پیانیسـت تمرینی/دسـتیار همه‌کارهٔ ناشـی او هسـتم. در  .1
نتیجـه، ایـن کتـاب پـر اسـت از اشـاره بـه تئاترهـای موزیـکال. اگـر زمانـی که جـوان دانشـجویی بودم و احسـاس 
می‌کـردم بـا تعریـف کـردن ماجـرای ویلیـام جیمـز چقـدر باحالـم به مـن می‌گفتند کـه در آینده چنین خانـواده‌ای 
خواهـم داشـت و دربـارهٔ ایـن بحـث خواهـم کـرد کـه بهتریـن اجراکننـدهٔ نقـش Elphaba کیسـت )کـه واضـح و 
مبرهـن اسـت کـه آیدینـا منـزل )Idina Menzel( اسـت(، امـکان نداشـت بـاور کنـم و می‌گفتـم: »موزیـکال؟ 
اول  از  نیسـت کـه  چیـزی  ایـن  می‌شـود؟«  چـه  روشـنفکری  آتونـال  موسـیقی  پـس  بـرادوی؟  موزیکال‌هـای 
می‌خواسـتم، امـا گاهـی زندگـی بـه شـکلی مخفیانـه و بی‏سـروصدا از لای درز و دوزهـا وارد می‌شـود و راهـش را 

بـاز می‌کنـد.



 محتوم ||  12

رخ داده اسـت.1 بیـن چنـد ثانیـه تـا چنـد دقیقـه قبـل از آن رفتـار، یـک فکـر، خاطـره، 

احسـاس یـا محـرک حسـی آن نورون‌هـا را فعـال کـرده اسـت. بیـن چنـد سـاعت تـا چنـد 

روز قبـل از رخ دادن رفتـار، هورمورن‌هایـی کـه در جریـان خـون شـما بوده‌انـد آن فکرهـا، 

خاطره‌ها و احسـاس‌ها را شـکل داده و بر میزان حساسـیت مغزتان نسـبت به محرک‌های 

محیطـی مشـخصی تأثیـر گذاشـته‌اند. در ماه‌هـا تـا سـال‌های قبـل از آن رفتـار، تجربه‌هـا و 

محیـط پیرامـونْ نحـوۀ عمـل نورون‌هـا را تغییـر داده و باعـث شـده‌اند کـه بعضی‌هایشـان 

اتصال‌هـای تـازه‌ای را شـکل بدهنـد و تحریک‌پذیرتـر شـوند و روی بعضی‌هـای دیگـر اثـر 

معکـوس گذاشـته‌اند.

بـا ایـن حرف‌هـا، بـرای پیـدا کـردن و شـناختن دلایل پیشـین، بـه دهه‌های قبـل پرتاب 

می‌شـویم. بـرای اینکـه توضیـح دهیـم چـرا آن رفتـار رخ داد، باید متوجه باشـیم که چطور 

در دورۀ نوجوانـی بخشـی کلیـدی در مغـز همچنان درحال سـاخته شـدن بـوده و فرایندهای 

اجتماعـی شـدن و فرهنگ‌پذیـری بـه آن شـکل داده‌انـد. بازهـم عقب‌تر، تجربه‌هـای کودکی 

بـه ساخت‌وسـاز مغزتـان شـکل داده‌انـد و همیـن موضـوع دربـارۀ محیـط جنینی شـما هم 

صـدق می‌کنـد. بازهـم عقب‌تـر، بایـد ژن‌هایـی را کـه بـه ارث برده‌ایـد و آثـاری را کـه بـر 

رفتارتـان می‌گذارنـد درنظـر بگیریم.

امـا کارمـان هنـوز تمام نشـده اسـت. چون همه‌چیـز در دورۀ کودکی‌تان، اصالً از همان 

نـوع تروخشـک کردنتـان در دقایـق اول تولـد، تحـت تأثیـر فرهنـگ بـوده اسـت، کـه یعنـی 

عوامـل بوم‌شـناختی طـی قرن‌هـای طولانـی بـر نـوع فرهنگـی کـه اعقابتـان ابـداع کرده‌انـد و 

همچنین بر فشـارهای تکاملی که گونۀ زیسـتی شـما را شـکل داده‌اند تأثیر گذاشـته اسـت. 
چـرا آن رفتـار رخ داد؟ چـون همین‌طـور اثـرات متقابـل محیـط و زیست‌شناسـیه تـا آخر!2

 بخـش ضمیمـه مقدمـه‌ای اسـت بـر علـوم اعصـاب، بـرای خوانندگانـی بـدون اطلاعـات و زمینـه قبلـی در  .1
ایـن حیطـه. همچنیـن هرکسـی کـه کتـاب قبلـی‌ام را خوانـده باشـد کـه تـا حد مـرگ طولانی بـود )رفتار: بررسـی 
زیست‌شـناختی بهتریـن و بدتریـن رفتارهـای انسـان ]نشـر نوین، 1402[( متوجه خواهد شـد کـه آن کتاب در 
چند پاراگراف بعدی خلاصه شـده اسـت: چرا آن رفتار رخ داد؟ به دلیل رویدادهای یک ثانیه قبل، یک دقیقه 

قبـل ... یـک قـرن قبـل... صـد میلیون سـال قبل.
محیـط  بسـتر  از  خـارج  زیست‌شـناختی  اثـرات  دارد کـه  را  ضمنـی  معنـای  ایـن  متقابـل"   "اثـرات  .2
اجتماعی‌شـان بی‌معنـا هسـتند )و همین‌طـور بالعکـس(. ایـن دو جدایی‌ناپذیرنـد. جهت‌گیـری مـن در 
بحـث، زیست‌شناسـانه بـوده و تحلیـل ایـن جدایی‌ناپذیـری از زاویـه زیست‌شناسـی در ذهنم کاملاً روشـن 
اسـت. امـا بعضـی اوقـات، وقتـی بحـث را به‌جـای زاویـه دیـد علـوم اجتماعـی، از زاویـه زیست‌شناسـی 
دربـارهٔ ایـن جدایی‌ناپذیـری طـرح می‌کنیـم، خـوب پیـش نمی‌رود. تـا جایی کـه توانایی‌هایـم به‌عنوان یک 

زیست‌شـناس اجـازه مـی‌داده سـعی کـردم از ایـن مشـکل اجتنـاب کنـم.
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نکتـۀ اصلـی کتـاب حاضـر ایـن اسـت کـه آن‌هـا متغیرهایـی هسـتند کـه شـما تقریبـاً 

هیـچ کنترلـی رویشـان نداریـد. نمی‌توانیـد تمـام محرک‌هـای حسـی محیـط، سـطح تمـام 

هورمون‌هایـی کـه امـروز صبـح در بدنتـان ترشـح شـده، اینکـه آیـا در گذشـته آسـیب روانی 

برایتـان رخ داده یـا نـه، جایگاه اجتماعی-اقتصادی والدینتان، محیط جنینی‌تان، ژن‌هایتان 

و کشـاورز یـا دام‌پـرور بـودن اعقابتـان را کنترل کنیـد. اجازه بدهید این مفهوم را گسـترده‌تر 

بیـان کنـم )احتمـالاً ایـن بیان برای بیشـتر خوانندگانی که فقط تا اینجای کتـاب را خوانده‌اند 

زیـادی گسـترده اسـت(: مـا تقریباً چیزی نیسـتیم به‌جـز برآیند تصادف‌های زیست‌شـناختی 

و محیطـی کـه هیـچ کنترلـی رویشـان نداشـته‌ایم و آن‌هـا بوده‌انـد کـه مـا را تا بـه این لحظه 

رسـانده‌اند. وقتـی کارتـان بـا ایـن کتاب تمام شـود، ایـن جمله طوری در مغزتـان جا خواهد 

گرفـت کـه در خـواب هـم می‌توانید تکـرارش کنید.

جنبه‌هـای بسـیار مختلفـی در مـورد رفتـار وجـود دارنـد کـه در عیـن درسـت بـودن، بـه 

مسـیر کار مـا مربـوط نیسـتند. مثالً ایـن واقعیـت که بعضـی رفتارهـای مجرمانـه می‌توانند 

ناشـی از مشـکلات روان‌شـناختی یـا عصب‌شـناختی باشـند؛ یـا اینکـه بعضـی کـودکان بـه 

علـت روش کار مغزشـان "تفاوت‌هـای یادگیـری" دارنـد؛ یـا ایـن واقعیـت کـه بعضـی آدم‌ها 

با خودداری و کنترل نفس مشـکل دارند، چون در سـال‌های رشـد الگوی اخلاقی مناسـبی 

نداشـته‌اند یـا بـه دلیـل اینکـه هنـوز نوجوانـی هسـتند بـا مغـز مخصـوص یـک نوجـوان‌؛ یـا 

اینکـه فلانـی حـرف برخورنـده‌ای زد، صرفـاً چـون خسـته و تحت فشـار بود یا حتـی به دلیل 

دارویـی کـه مصـرف کـرده بود.

مـا در همـۀ ایـن موقعیت‌هـا درک می‌کنیـم که گاهی زیست‌شناسـی می‌توانـد در رفتار 

مـا مداخلـه کنـد. ایـن همـان دیـدگاه مهربانانـه و انسـانی اسـت کـه با نـگاه عمومـی جامعه 

دربـارۀ عاملیـت و مسـئولیت شـخصی نیـز هم‌خوانـی دارد، امـا یـادآوری می‌کنـد کـه بـرای 

موارد مرزی باید اسـتثناء قائل شـد: قضات باید "کیفیات مخففه" در دورۀ رشـد و پرورش 

خلافـکاران را در حکمشـان لحـاظ کننـد؛ قاتـل نوجـوان نبایـد اعـدام شـود. آن معلمـی کـه 

بـه دانش‌آمـوزش بـرای رشـد خیره‌کننـده در مهـارت خوانـدن سـتارۀ طلایـی می‌دهـد، بایـد 

بـه شـاگردی کـه خوانش‌پریشـی1 دارد هـم محبتـی بکنـد. کارمندان بخش پذیرش دانشـگاه 

بایـد بـرای داوطلبانـی کـه شـرایط و چالش‌هـای منحصربه‌فـردی دارنـد، چیزهایـی بیشـتر از 

نمره‌هـای امتحـان SAT را درنظـر بگیرنـد.

1. Dyslexia
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این‌هـا ایده‌هـای خـوب و معقولـی هسـتند کـه بایـد بـه‌ کار بگیریـم؛ اگـر بپذیریـم کـه 

بعضـی افـراد خودکنترلـی یـا ظرفیـت انتخاب آگاهانۀ رفتارشـان خیلی کمتر از حد متوسـط 

اسـت و بعضـی اوقـات خودکنترلـی و انتخـاب آگاهانـۀ همۀ مـا خیلی کمتر از چیزی اسـت 

کـه فکـر می‌کنیم.

بـه‌کل متفاوتـی  اینجـا داریـم وارد قلمـروی  امـا  بپذیریـم.  را  ایـن  همـه می‌توانیـم 

می‌شـویم؛ قلمرویـی کـه حـدس می‌زنـم اغلـب خواننده‌هـا بـا آن موافـق نیسـتند و نشـان 

می‌دهـد کـه مـا اصالً هیـچ آزادی اراده‌ای نداریـم. ایـن حـرف نتایجـی منطقـی بـه همـراه 

دارد؛ مثالً دیگـر چیـزی به‌عنـوان سـرزنش نمی‌توانـد وجـود داشـته باشـد و مجـازات و 

تلافـی غیرقابـل دفـاع خواهد بود. درسـت اسـت کـه می‌توانید جلوی آدم‌هـای خطرناک را 

بگیریـد تـا بـه دیگران آسـیب نرسـانند، امـا این کار را طوری سرراسـت و بی‌قضـاوت انجام 

دهیـد انـگار داریـد جلـوی ماشـینی را می‌گیریـد کـه ترمـزش خـراب شـده اسـت. اشـکالی 

نـدارد کـه به‌عنـوان یـک ابـزار کاربـردی کسـی را سـتایش یـا از کسـی قدردانـی کنیم تـا باعث 

شـویم رفتـار مطلوبـش را در آینـده هـم تکـرار کنـد یـا دیگران را بـه آن رفتار تشـویق کنیم. 

امـا آن‌هـا اسـتحقاق آن سـتایش و قدردانـی را نخواهنـد داشـت. این‌هـا به خود شـما هم 

تعمیـم می‌یابـد؛ مثـل اوقاتـی کـه هـوش بـه خـرج داده‌ایـد یـا منظـم یـا مهربـان بوده‌اید. 

آهـان! حـالا کـه بحث به اینجا رسـیده، آیا حواسـتان هسـت که تجربۀ عشـق هـم از همان 

اجـزای سـازنده‌ای درسـت شـده اسـت کـه احشـام یـا اجـرام سـماوی را می‌سـازند؟ یادتان 

باشـد کـه هیچ‌کـس اسـتحقاق ایـن را نـدارد یـا لایـق ایـن نیسـت کـه بـا او بهتـر یـا بدتـر از 

کـس دیگـر رفتـار شـود. بـا این نـگاه، اینکه از کسـی متنفر باشـید همان‌قدر معقول اسـت 

کـه بخواهیـد از گردبـادی متنفـر باشـید کـه ظاهراً تصمیم گرفته اسـت خانه‌‌تـان را با خاک 

یکسـان کنـد. یـا همان‌قـدر معقول اسـت کـه بخواهید عاشـق یک گل یاس باشـید به این 

دلیـل کـه انـگار تصمیـم گرفتـه اسـت عطـر خوبی متصاعـد کند.

انـکار وجـود آزادی اراده چنیـن معنایـی دارد. مدت‌هـای طولانی اسـت که نظر من این 

اسـت، امـا حتـی خـودم هـم فکر می‌کنـم جدی گرفتنش قـدری جنون‌آمیز به نظر می‌رسـد.

به‌عالوه، بـرای بیشـتر آدم‌هـا هـم ایـن فکـر جنون‌آمیـز بـه نظـر می‌رسـد. باورهـا و 

ارزش‌های افراد، رفتارهایشـان، پاسخ‌هایشـان به سـؤال‌های پرسـش‌نامه‌ها و عملکردشان 

نوپـای "فلسـفۀ آزمایشـگاهی" می‌شـوند، همـه نشـان  وقتـی سـوژۀ آزمایش‌هـای رشـتۀ 

می‌دهنـد در جایـی کـه آزادی اراده مهـم باشـد آدم‌هـا بـه آن بـاور دارنـد: فلاسـفه )تقریبـاً 
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۹۰ درصدشـان(، وکلا، قضـات، اعضـای هیئـت منصفـه، معلمـان، والدیـن و کارگرهـای 

سـاده. تـازه جایـی هـم کـه قافیـه بـه تنـگ آیـد دانشـمندان، حتـی زیست‌شناسـان و حتـی 

زیست‌عصب‌شناسـان هـم بـه آن بـاور دارنـد. کار تحقیقاتـی الیسـون گوپنیـک1 از دانشـگاه 

برکلـی و تامـار کوشـنیر2 از دانشـگاه کورنـل نشـان می‌دهد کـه بچه‌ها پیش از مدرسـه رفتن 

هـم بـه نـوع قابـل درکـی از آزادی اراده بـاوری قـوی دارنـد. چنیـن بـاوری در میـان گسـترۀ 

وسـیعی از فرهنگ‌هـا هـم وجـود دارد )اگرچه فراگیر و جهانی نیسـت(. در نظر بیشـتر افراد 

مـا ماشـین نیسـتیم. به‌عنـوان یـک مثـال روشـن، اگـر یـک راننـده و یـک ماشـین خـودران 

اشـتباه مشـابهی کننـد، راننـده بیشـتر سـرزنش می‌شـود، نـه ماشـین خـودران. ضمنـاً ما در 

ایمانمـان بـه آزادی اراده تنهـا هـم نیسـتیم. تحقیقاتـی کـه در فصل‌های آینـده می‌بینیم به 

ایـن اشـاره دارنـد کـه حتـی دیگـر نخسـتی‌ها هـم بـه آزادی اراده بـاور دارنـد.

ایـن کتـاب دو هـدف دارد. هـدف اولـش ایـن اسـت تـا قانعتـان کنـد کـه آزادی اراده 

وجـود نـدارد3؛ یـا دسـت‌کم در جاهایـی کـه واقعـاً مهـم اسـت، آزادی اراده از چیـزی کـه 

معمـولاً تصـور می‌کنیـم خیلـی کمتـر اسـت. بـرای رسـیدن بـه این هـدف بررسـی می‌کنیم 

کـه متفکـران نکته‌سـنج از نظرگاه‌های فلسـفه، تفکـر حقوق، روان‌شناسـی و علوم اعصاب 

چطـور در دفـاع از آزادی اراده اسـتدلال می‌کننـد. تالش می‌کنـم تـا دیدگاه‌هایشـان را بـه 

بهتریـن شـکلی کـه در تـوان دارم ارائـه کنـم و توضیـح دهـم کـه چـرا فکـر می‌کنـم همـۀ 

آن‌هـا در اشـتباه‌اند. بعضـی از ایـن خطاهـا ناشـی از نزدیک‌بینـی اسـت )ایـن را به‌عنـوان 

توصیـف می‌گویـم، نـه قضاوت کردنشـان(؛ ناشـی از این اسـت که تنها بر بخـش ناچیزی از 

زیست‌شناسـی رفتـار تمرکـز می‌کننـد. گاهـی هـم نتیجۀ خطـای منطقی اسـت، مثل وقتی 

کـه می‌گوینـد اگـر هرگـز ممکـن نباشـد بفهمیـم علـت رخدادی چیسـت، پس شـاید هیچ 

علتـی نداشـته اسـت. گاهـی هـم آن خطاهـا نشـان‌دهندۀ ناآگاهـی یـا سـوءتعبیر دانـش 

1. Alison Gopnik
2. Tamar Kushnir
 Gregg( برخـی از راسـخ‌ترین همراهانـم در انـکار وجـود آزادی اراده فیلسـوفانی چـون گـرگ کاروسـو  .3
 Galen( استراسـون  و گالـن   )Neil Levy( لـوی  نیـل   ،)Derek Pereboom( پربـوم  درک   ،)Caruso
Strawson( هسـتند. در اغلـب صفحه‌هـای آتـی تفکـرات آن‌هـا را مـورد بحـث قـرار می‌دهـم. یـک نکتـه 
مهـم را بایـد در نظـر داشـته باشـید: اگرچه ایـن افراد همگی درک رایج مـا از آزادی اراده در توجیه مجازات 
و پـاداش را رد می‌کننـد، ردّیـه آن‌هـا مشـخصاً بـا دلایـل زیست‌شـناختی نیسـت. از نظـر رد کـردن آزادی 
اراده با دلایل کاملاً زیست‌شـناختی، نظر من به کسـی چون سـم هریس )Sam Harris( نزدیک اسـت که 

-همان‌طـور کـه انتظـار مـی‌رود- نـه فقـط فیلسـوف، بلکـه دانشـمند اعصاب اسـت.
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پیش‌زمینـۀ علمـی دربـارۀ رفتـار هسـتند. جالب‌تـر از همـه اینکـه احسـاس می‌کنـم برخـی 

اشـتباه‌ها دلایـل عاطفـی دارنـد. ایـن دلایـل نشـان می‌دهنـد کـه نبـودِ آزادی اراده به‌طـرز 

ناجـوری نگران‌کننـده اسـت. در انتهـای کتـاب بـه ایـن هـم خواهیـم پرداخت. پـس یکی از 

دو هدفـم ایـن اسـت کـه توضیـح دهـم چـرا فکـر می‌کنـم ایـن حضـرات در اشـتباه‌اند و 

اینکـه اگـر دیگـر مثـل آن‌هـا فکـر نکنیـم چطـور زندگـی بهتـر هم می‌شـود.

اینجـا ممکـن اسـت از مـن بپرسـند کـه دسـت خـودت در کـدام مرحلـه می‌لـرزد؟ 

همان‌طـور کـه خواهیـم دیـد، جـدل دربـارۀ آزادی اراده اغلـب حـول مسـائل مشـخصی 

رخ می‌دهـد کـه معمـولاً خبـرگان متخصـص درباره‌شـان بحـث می‌کننـد؛ مثالً اینکـه "آیا 

فالن هورمـون مشـخص واقعـاً علـت یـک رفتـار اسـت یـا فقـط احتمـال رخ دادنـش را 

بیشـتر می‌کنـد؟" یـا اینکـه "آیـا بیـن میل بـه انجـام دادن کاری و میل به خواسـتن چیزی 

تفاوتـی هسـت؟". سـاختار فکـر و سـواد مـن از قضـا تنـوع و گسـتردگی زیـادی دارد. مـن 

یـک "زیست‌عصب‌شـناس" هسـتم، بـا آزمایشـگاهی کـه در آن مثالً ژن‌هایـی را در مغـز 

یـک مـوش دسـت‌کاری می‌کنیـم تـا رفتـارش را تغییـر دهیـم. در عیـن حـال بیش از سـه 

دهـه اسـت کـه بخشـی از هـر سـال را بـه مطالعۀ فیزیولـوژی و رفتـار اجتماعـی بابون‌های 

آزاد در پـارک ملـی کنیـا می‌گذرانـم. از قضـا بخشـی از تحقیقاتـم بـه ایـن موضـوع هـم 

مربـوط اسـت کـه چطـور مغـز فـرد بزرگسـال می‌توانـد تحـت تأثیر اسـترس‌های ناشـی از 

فقـر در دورۀ کودکـی باشـد؛‌ در نتیجـه، بخشـی از زمانـم را مشـغول سـروکله زدن بـا امثال 

جامعه‌شـناس‌ها بـوده‌ام. سـویۀ دیگـری از کارم بـه اختلال‌هـای خلق‌وخـو مربـوط بـوده 

و در نتیجـه باعـث شـده اسـت بـا روان‌پزشـکان معاشـرت کنـم. درنهایـت هـم طـی دهـۀ 

گذشـته به‌عنـوان یـک فعالیـت شـخصی بـا دفاتـر وکلای تسـخیری در دادگاه پرونده‌هـای 

قتـل همـکاری کـرده‌ام تـا به هیئت‌های منصفه چیزهایی دربـارۀ مغز یاد بدهم. در نتیجۀ 

این‌هـا، بـا فرصت‌طلبـی، در زمینه‌هـای مختلف مرتبط با رفتار مشـغول کار بـوده‌ام،‌ که به 

نظـرم باعـث شـده اسـت تا بیشـتر مسـتعد انـکار وجـود آزادی اراده باشـم.

چـرا؟ نکتـۀ حسـاس و کلیـدی ایـن اسـت کـه اگـر بـر هرکـدام از ایـن زمینه‌هـا -علوم 

اعصـاب، دانـش غدد، اقتصاد رفتاری، ژنتیک، جرم‌شناسـی، بوم‌شناسـی، رشـد کودکان یا 

زیست‌شناسـی تکاملـی- تمرکـز کنید، احسـاس خواهید کـرد که باور به هم‌زیسـتی آزادی 

اراده و زیست‌شناسـی هنـوز به‌خوبـی ممکـن اسـت. بـه قـول مانوئل وارگاس1، فیلسـوف 

از دانشـگاه سـن‌دیگو: »ادعـای اینکـه فالن نتایـج علمـی "آزادی اراده" را رد می‌کند نشـان 

1. Manuel Vargas
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از پژوهشـگریِ بـد یـا میـل بـه جلـب توجـه در دنیـای دانشـگاهی دارد.« او، اگرچه زبانش 

تندوتیـز اسـت، درسـت می‌گویـد. همان‌طـور کـه در فصـل بعـد خواهیـم دیـد، بیشـتر 

تحقیقـات زیست‌عصب‌شناسـی آزمایشـگاهی دربـارۀ آزادی اراده تـا حدی ریشـه در نتایج 

یـک تحقیـق دارد کـه در آن رویدادهایـی را کـه چنـد ثانیـه پیـش از وقـوع رفتـار در مغـز 

رخ مـی‌داد بررسـی کـرده بودنـد. وارگاس به‌درسـتی نتیجـه می‌گیرد که ایـن "نتایج علمی" 

)به‌عالوۀ مشـتقات و انـواع دیگـرش طی چهل سـال بعد( ثابـت نمی‌کنند کـه آزادی اراده 

وجـود نـدارد. بـه همیـن ترتیـب نمی‌تـوان با یک "نتیجـۀ علمـی" از ژنتیـک، آزادی اراده را 

رد کـرد. ژن‌هـا معمـولاً نـه بـه نتایج ناگزیر بلکـه به احتمال وقوع یا مسـتعد چیزی بودن 

مربوط‌انـد. هیـچ ژن تکـی، هیـچ واریانـت تکـی یـا هیـچ جهـش ژنتیکـی تاکنون شـناخته 

نشـده اسـت کـه آزادی اراده را رد کنـد.1 حتـی بـا در نظـر گرفتـن یک‌بـارۀ همـۀ ژن‌هـا هـم 

چنیـن نتیجـه‌ای نمی‌تـوان گرفـت. از زاویـۀ فراینـد رشـد و جامعه‌شناسـی، بر آن دسـته از 

نتایـج علمـی تأکیـد می‌کنند که می‌گویـد دوران کودکی پر از بدرفتـاری، کمبود، بی‌توجهی 

و آسـیب روانـی شـانس ایـن را کـه فـرد در بزرگسـالی عمیقـاً آسـیب‌دیده و آسیب‌رسـان 

باشـد به‌صـورت نجومـی افزایـش می‌دهـد. امـا ایـن هـم آزادی اراده را رد نمی‌کنـد؛ چون 

اسـتثناهایی وجـود دارد. بلـه، هیـچ تحقیـق یـا هیـچ شـاخۀ علمـی به‌تنهایـی از پـس این 

کار برنمی‌آیـد. امـا یـک نکتـۀ فوق‌العـاده مهـم وجـود دارد: اگـر همـۀ نتایـج علمـی را از 

تمـام شـاخه‌های علمـی مرتبـط بـا هـم درنظـر بگیریـم، آن‌وقـت دیگـر جایـی بـرای آزادی 
اراده باقـی نمی‌مانـد.2

 البتـه بگویـم کـه چنـد بیمـاری نـادر وجـود دارد کـه بـه دلیـل جهـش در یـک ژن منفـرد حتمـاً باعـث  .1
تغییر رفتار می‌شـوند؛ مثلاً بیماری‌های تی-سـکس )Tay-Sachs(، هانتینگتون )Huntington( و گوشـه 
)Gaucher(. مع‌هـذا، ایـن اصالً بـه مسـئلهٔ درک عمومـی و روزمـره از آزادی اراده ربطـی نـدارد چـون ایـن 

بیماری‌هـا آسـیب‌های گسـترده‌ای بـه مغـز وارد می‌کننـد. 
 ازآنجایی‌کـه قـرار اسـت نصـف اول کتـاب مـدام تکـرار کنـم که "اون اشـتباه میگـه!" بهتر اسـت نکته‌ای  .2
را به‌عنـوان مقدمـه دربـارهٔ خیلـی از دانشـورانی ذکـر کنـم کـه بـر ایـن مسـئله تفکـر می‌کننـد. ممکـن اسـت 
دربـارهٔ ایـده‌ای شـدیداً احساسـاتی شـوم؛ آن‌قـدر شـدید کـه شـاید نزدیک‌تریـن حـال بـه خلسـه مذهبـی 
باشـد. یـا برعکسـش، بـه نظـرم چنان خطای نفرت‌انگیزی باشـد کـه در نقد و ردش خشـن، تندوتیز، عمیقاً 
قضاوت‌گـر، سـتیزه‌جو و غیرمنصـف باشـم. امـا علی‌رغـم این‌هـا، شـدیداً از تعـارض و برخـورد بـا آدم‌های 
دیگـر اجتنـاب می‌کنـم. بـه عبـارت دیگر، به‌جز چند اسـتثنا که روشـن خواهد شـد، هیچ‌کـدام از نقدهایم 
جنبـه شـخصی نـدارد. مثـل کسـانی کـه عقیـدهٔ نامحبوبـی دارنـد و در دفـاع از خودشـان می‌گوینـد: »اصالً 
بعضـی از نزدیک‌تریـن دوسـتای خـودم هـم ...« ترجیـح می‌دهـم کسـانی دور و بـرم باشـند کـه نظـر خاصی 
دربـارهٔ آزادی اراده دارنـد، چـون این‌هـا معمـولاً از افراد "تیم من" آدم‌های بهتری هسـتند و چون امیدوارم 
کمـی از آرامـش آن‌هـا نصیـب مـن هـم بشـود. منظورم این اسـت کـه امیـدوارم در جاهـای مختلف کتاب 

خیلـی آدم بدقلقـی بـه نظـر نرسـم، چـون اصالً نمی‌خواهم این‌طور باشـم.
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دلیلـش چیسـت؟ مسـئله این نیسـت که اگر به‌قـدر کافی چی‌چی‌شناسـی‌های مختلف 

را بررسـی کنـی و بخوانـی بالاخـره یکـی را پیدا می‌کنـی که گل طلایی را می‌زنـد و آزادی اراده 

را بـه تنهایـی نفـی می‌کنـد. مسـئله عمیق‌تـر اسـت. حتی عمیق‌تـر از این فکر کـه اگرچه هر 

شـاخۀ پژوهـش سـوراخی دارد کـه جلـوی بسـته شـدن راه آزادی اراده را می‌گیـرد، شـاخۀ 

دیگـری هسـت کـه سـوراخ آن قبلی را جبـران می‌کند.

نکتـۀ کلیـدی ایـن اسـت که همـۀ این شـاخه‌های دانش به‌صـورت دسـته‌جمعی آزادی 

اراده را رد می‌کننـد، چـون بـه هـم مرتبط‌انـد و بـا هـم یـک مجموعـۀ دانـش یکپارچـه 

را تشـکیل می‌دهنـد. اگـر داریـد از آثـار پیام‌رسـان‌های عصبـی بـر رفتـار می‌گوییـد، یعنـی 

به‌صـورت ضمنـی داریـد از ژن‌هایی می‌گویید که ساخت‌وسـاز آن پیام‌رسـان‌های شـیمیایی 

را مشـخص می‌کننـد؛ و نیـز از تکامـل آن ژن‌هـا. زمینه‌هـای "شـیمی اعصـاب"، "ژنتیـک" 

و "زیست‌شناسـی تکاملـی" را نمی‌تـوان از هـم جـدا کـرد. اگـر داریـد اثـر رویدادهـای دورۀ 

جنینـی بـر رفتـار دورۀ بزرگسـالی را بررسـی می‌کنیـد، به‌صـورت خـودکار داریـد چیزهایـی از 

قبیـل تغییـرات مادام‌العمـر در الگوهـای ترشـح هورمون‌هـا یـا در تنظیمـات بـروز ژن‌ها را 

درنظـر می‌گیریـد. بحـث از آثـار شـیوه‌های مختلـف فرزندپـروری بـر رفتـار نهایی بزرگسـالی، 

به‌صـورت خـودکار بحـث از نـوع فرهنگـی اسـت که مـادر از طریق اعمالش بـه فرزند منتقل 

می‌کنـد. بـا هیـچ ضـرب‌ و زوری نمی‌تـوان ذره‌ای راه را بـرای ورود آزادی اراده بـاز کـرد.

به‌این‌ترتیـب منظـور نیمـۀ اول کتـاب تکیه بر این چارچوب زیست‌شـناختی در رد آزادی 

اراده اسـت. و ایـن مـا را بـه نیمـۀ دوم کتـاب می‌رسـاند. همان‌طـور کـه اشـاره کـردم، مـن از 

دورۀ نوجوانـی دیگـر بـه آزادی اراده بـاور نداشـته‌ام و تکلیـف اخلاقـی‌ام ایـن بـوده اسـت کـه 

انسـان‌ها را بدون قضاوت‌گری ببینم و اینکه باور داشـته باشـم هیچ‌کس اسـتحقاق برخورد 

و رفتـار ویـژه‌ای را نـدارد، تـا جایـی بـرای نفرت یا احسـاس برتری در زندگی نگـذارم. اما خب! 

نمی‌توانـم. البتـه کـه گاهـی می‌توانـم بـه ایـن هـدف نزدیـک شـوم، امـا کـم پیـش می‌آید که 

واکنـش مسـتقیمم بـه رویدادهـا بـا آن چیـزی هماهنگ باشـد که فکر می‌کنم تنهـا راه قابل 

قبـول بـرای درک رفتـار انسـانی اسـت. در عوض معمـولاً بدجوری شکسـت می‌خورم.

همان‌طـور کـه گفتـم، حتـی من هم فکر می‌کنـم اینکه بخواهیم پیامدهـای نفی آزادی 

اراده را جـدی بگیریـم کار دیوانـه‌واری اسـت، اما علی‌رغم ایـن، هدف نیمۀ دوم کتاب دقیقاً 

همیـن اسـت؛ هـم درسـطح فـردی و هـم اجتماعـی. بعضـی فصل‌هـا بـه ادراک‌هـای علمی 

دربـارۀ ایـن موضـوع می‌پردازنـد کـه چطور می‌توان ایـدۀ آزادی اراده را رها کـرد. برخی دیگر 
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هـم ایـن موضـوع را بررسـی می‌کننـد کـه علی‌رغـم چیـزی کـه در نـگاه اول به‌نظـر می‌رسـد، 

چطـور بعضـی پیامدهـای نفـی آزادی اراده فاجعه‌بـار نخواهنـد بـود. بعضـی بخش‌هـا هـم 

شـرایط تاریخـی را مـرور می‌کننـد تـا نکتـۀ حساسـی را در مـورد تغییـرات اساسـی کـه لازم 

اسـت در تفکر و احسـاس‌هایمان ایجاد کنیم به ما نشـان دهند. نکتۀ حسـاس این اسـت 

کـه مـا آن تغییـرات را پیش‌تـر هـم انجـام داده‌ایم.

عنـوان کتـاب عمـداً قـدری گنگ اسـت تا ایـن دو نیمه را انعکاس دهـد. این کتاب هم 

دربـارۀ دانـش علمـی اسـت کـه آزادی اراده را نفـی می‌کنـد و هـم دانـش علمی دربـارۀ اینکه 

بـا پذیـرش ایـن نکته چطـور می‌توان زندگـی کرد.

دیدگاه‌ها: با کی مخالفم!

قـرار اسـت بعضـی رویکردهـای رایـج را مـورد بحـث قـرار دهـم کـه دربـارۀ آزادی اراده 
مطـرح کرده‌انـد. ایـن رویکردهـا چهـار تیـپ پایـه دارنـد:1

دنیـا محتـوم و جبـری کار می‌کنـد و هیچ آزادی اراده‌ای وجود نـدارد. در این دیدگاه 
اگـر قسـمت اول درسـت باشـد، پـس دومـی هـم درسـت اسـت. جبربـاوری و آزادی اراده با 

هم سـازگار نیسـتند. دیدگاه خود من هم "ناسـازگاری‌گرایی2 اساسـی" اسـت.3

 توجـه: هیـچ دیـدگاه مبتنـی بـر الهیـات یهودی-مسـیحی را فراتـر از ایـن جمع‌بنـدی کلـی دربـارهٔ ایـن  .1
موضوعـات بررسـی نمی‌کنـم. تـا جایـی کـه مـن می‌دانم بیشـتر بحث‌های الهیاتـی حول مفهـوم علم مطلق 
الهـی می‌گـردد؛ اینکـه اگـر همه‌چیزدانـی خداونـد شـامل آگاهـی از آینـده اسـت، پـس چطـور می‌توانیـم 
بـا آزادی و اراده بیـن دو گزینـه دسـت بـه انتخـاب بزنیـم )تـازه از ایـن بگذریـم کـه قـرار اسـت به‌خاطـر ایـن 
انتخـاب مـورد قضـاوت هـم قـرار بگیریم(؟ یکی از برداشـت‌ها دربـارهٔ این موضوع این اسـت که خدا خارج 
از زمـان اسـت و در نتیجـه گذشـته و آینـده مفاهیمـی بی‌معناینـد )که به‌صورت ضمنـی ازجمله یعنی اینکه 
خـدا نمی‌توانـد بـا خیـال راحـت بـه تماشـای فیلمی بنشـیند و از چرخـش ناگهانی پایان داسـتان لـذت ببرد. 
او همیشـه خواهـد دانسـت کـه قاتـل کیسـت.( یـک پاسـخ دیگر مفهـوم خدای محـدود اسـت؛ این مفهوم 
را آکوینـاس )Aquinas( درنظـر گرفتـه اسـت. ایـن مفهـوم بیانگـر ایـن اسـت کـه خـدا نمی‌توانـد گنـاه کنـد، 
نمی‌توانـد سـنگی بسـازد کـه از فـرط سـنگینی خـودش هم نتوانـد بلندش کنـد و نمی‌تواند دایـرهٔ چهارگوش 
بسـازد )یـا به‌عنـوان مثـال دیگـری کـه تعـداد پرشـماری از مـردان الهـی‌دان -و نـه زنـان- بـه‌کار می‌برنـد، خدا 
نمی‌توانـد متأهـل مجـرد بسـازد(. بـه عبارت دیگـر، خدا نمی‌تواند همـه‌کار بکند. او فقـط می‌تواند کارهایی 
بکنـد کـه ممکـن اسـت. و پیش‌بینـی اینکـه آیـا کسـی خیـر را انتخاب می‌کند یا شـر حتـی بـرای او هم قابل 
دانسـتن نیسـت. در همیـن راسـتا سـم هریـس بـا نکته‌سـنجی اشـاره می‌کنـد کـه حتـی اگـر مـا روح هـم 

می‌داشـتیم مطمئنـاً نمی‌توانسـتیم خودمـان انتخابـش کنیم.
2. Incompatibilism
 ایـن را متـرادف بـا "جبرگرایـی اساسـی" می‌بینـم. البتـه کلـی از فلاسـفه بیـن ایـن دو هـم تفاوت‌هـای  .3

ظریفـی قائـل می‌شـوند.
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دنیـا محتـوم و جبـری کار می‌کنـد و آزادی اراده وجـود دارد. ایـن رفقـا به‌صراحـت 
می‌گوینـد کـه دنیـا از چیزهایـی مثـل اتم‌هـا سـاخته شـده و اینکه حیـات -به بیان شـیوای 

روی باومایسـتر1، روان‌شـناس )کـه در حـال حاضـر در دانشـگاه کویینزلنـد استرالیاسـت(- 

»بـر تغییر‌ناپذیـری و تسـلیم‌ناپذیری قوانیـن طبیعـت بنـا شـده اسـت.« نـه جـادو و جمبلـی 

هسـت، نـه دوگانه‌انـگاری جوهـری؛ همـان دیدگاهی که می‌گوید مغـز و ذهن دو چیز مجزا 

هسـتند.2 در مقابل، به نظرشـان این دیدگاه جبرگرایانه با آزادی اراده سـازگار اسـت. تقریباً 

نـود درصـد فلاسـفه و دانشـوران حقـوق چنیـن دیگاهـی دارنـد و کتاب حاضر هـم عمدتاً با 

همین "سـازگاری‌گراها" سرشـاخ می‌شـود.

دنیـا محتـوم نیسـت و آزادی اراده‌ای وجـود نـدارد. ایـن دیـدگاه عجیـب و غریبـی 
اسـت کـه می‌گویـد همۀ مسـائل مهم جهان براسـاس تصادفی بودن کار می‌کننـد که ظاهراً 

پایـۀ آزادی اراده اسـت. در فصل‌هـای ۹ و ۱۰ بـه ایـن هـم می‌رسـیم.

دنیـا محتـوم و جبـری نیسـت و آزادی اراده وجـود دارد. این‌هـا هم کسـانی هسـتند 
کـه مثـل مـن بـاور دارنـد جبرگرایـی جهـان بـا آزادی اراده سـازگار نیسـت. امـا خـب ایـن 

مشـکلی درسـت نمی‌کنـد چـون دنیـا در نظرشـان جبری نیسـت و همیـن راه را بـرای باور به 

آزادی اراده باز می‌کند. این "اختیارگرایان ناسـازگاری‌گرا3" موجودات نادری هسـتند و فقط 

به‌صـورت گـذرا بـه نظراتشـان اشـاره‌ای می‌کنـم.

چهارگانـۀ مرتبطـی از دیدگاه‌هـا هـم دربـارۀ رابطۀ بیـن آزادی اراده و مسـئولیت اخلاقی 

وجود دارد. این عبارت آخری به‌وضوح کلی بحث و داسـتان به همراه دارد و در بحث‌های 

آزادی اراده معمـولاً مفهـوم اسـتحقاق بنیـادی4 را پیش می‌کشـد: آیا کسـی اسـتحقاق دارد 

کـه بـا او بـه شـکل خاصـی رفتـار شـود؟ آیـا دنیایی که تأیید می‌کند کسـی مسـتحق پاداش 

1. Roy Baumeister
 سـازگاری‌گراها ایـن را مسـتقیماً می‌گوینـد. مثالً عنـوان یـک مقالـه در ایـن زمینه چنین اسـت: "آزادی  .2
اراده و دوگرایـی جوهـری: تهدیـد واقعـی علـم بـرای آزادی اراده؟" بـه نظـر نویسـنده در واقـع علـم هیـچ 
تهدیدی برای آزادی اراده ندارد. البته تهدید وجود دارد، اما از جانب برخی دانشـمندان اعصاب‌خردکنی که 
فکـر می‌کننـد بـا اسـتفاده از لقـب "دوگـرای جوهری" برای سـازگاری‌گراها توانسـته‌اند از آن‌هـا امتیاز بگیرند. 
منظـور تعـدادی از فلاسـفهٔ سـازگاری‌گرا به‌صـورت کلی این اسـت که اینکـه بگوییـم آزادی اراده وجود ندارد 
چـون دوگرایـی جوهـری یـک چیـز خیالـی اسـت، مثـل آن اسـت کـه بگوییـم عشـق وجود نـدارد چـون الههٔ 

عشـق چیزی خیالی اسـت.
3. Libertarian incompatibilists
4. Basic desert
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اسـت و دیگـری مسـتحق مجـازات، از نظـر اخلاقـی جـای قابل قبولی اسـت؟ ایـن چهارگانۀ 

دوم هم چنین اسـت:

آزادی اراده وجـود نـدارد و در نتیجـه اینکه آدم‌ها را برای اعمالشـان از نظر اخلاقی 
مسـئول بدانیـم درسـت نیسـت. ایـن موضـع مـن اسـت )و همان‌طـور کـه در فصـل ۱۴ 
بحـث خواهیـم کـرد، ایـن کاملاً از بحث‌هـای آینده‌نگرانۀ مجـازات به‌عنوان عامـل بازدارنده 

جداست(.

آزادی اراده وجـود نـدارد، ولـی اشـکالی نـدارد کـه آدم‌هـا را بـرای اعمالشـان از نظر 
اخلاقـی مسـئول بدانیـم. ایـن هم نوع دیگری از سـازگاری‌گرایی اسـت کـه می‌گوید غیاب 
آزادی اراده و وجـود مسـئولیت اخلاقـی می‌تواننـد بـدون توسـل بـه هیچ نیـروی فراطبیعی 

هم‌زیسـتی کنند.

آزادی اراده وجـود دارد، امـا مسـئولیت اخلاقـی قابل توجیه نیسـت. طرفداران این 
دیـدگاه در اقلیت‌انـد. معمـولاً هـم وقتـی بـا دقـت بررسـی می‌کنیـم متوجـه می‌شـویم کـه 

آن آزادی ارادۀ مـورد نظـر معنایـی بسـیار محـدود دارد و البتـه اصالً نمـی‌ارزد کـه کسـی 

به‌خاطـرش اعـدام بشـود.

واضـح اسـت کـه اعمـال کردن این دسـته‌بندی بـر جبرگرایـی، آزادی اراده و مسـئولیت 

اخلاقـی یـک ساده‌سـازی خیلـی شـدید اسـت. یـک ساده‌سـازی کلیـدی هـم ایـن اسـت کـه 

فـرض می‌کنیـم وقتـی از آدم‌هـا دربـارۀ وجـود هریـک از این وضعیت‌ها می‌پرس‍ـیم بـا "بله" 

و "خیـر" سرراسـت جـواب می‌دهنـد. فقدان چنین دوگانه‌های روشـنی به مفاهیم فلسـفی 

پرپیـچ وخمـی از قبیـل آزادی نسـبی اراده، آزادی موقعیت‌منـد اراده، آزادی اراده تنهـا در 

بعضـی از افـراد، آزادی اراده تنهـا در جایـی کـه اهمیـت دارد یـا در جایـی کـه اهمیـت نـدارد 

منجـر می‌شـود. در ایـن شـرایط سـؤالی مطرح می‌شـود. آیا این مجموعۀ مفصـل از باورها 

به آزادی اراده قرار اسـت با یک اسـتثنای برجسـته و چشـمگیر فروبریزد؟ یا اگر برعکسـش 

رخ بدهـد، تردیـد نسـبت بـه آزادی اراده از بیـن خواهـد رفـت؟ مهـم اسـت کـه بـر درجـات 

مختلـف بلـه و خیـر توجه کنیم، چون در زیست‌شناسـی رفتار، موضوعـات اغلب به‌صورت 

پیوسـته و طیـف هسـتند. بـا ایـن وصـف، بـاور تقریبـاً مطلق‌انگارانـه‌ام باعـث می‌شـود در 

آفسـاید باشـم. بازهم تکرار کنم که هدفم این نیسـت که قانعتان کنم هیچ آزادی اراده‌ای 

وجـود نـدارد. اگـر فقـط بـه ایـن نتیجـه برسـید کـه آزادی اراده از چیـزی که تصـور می‌کردید 
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خیلـی کمتـر اسـت و بایـد نـوع نگاهتان را دربارۀ ‌بعضی مسـائل حقیقتاً مهـم تغییر بدهید، 

کفایـت می‌کند.

بحـث را بـا جـدا کـردن جبرگرایـی از آزادی اراده، و آزادی اراده از مسـئولیت اخلاقـی 

شـروع کـردم، امـا مـن هـم مطابـق رسـم معهـود این‌هـا را بـا هـم یک‌کاسـه می‌کنـم. 

پـس موضعـم ایـن اسـت کـه چـون دنیـا جبـری و محتـوم اسـت، در نتیجـه آزادی اراده 

نمی‌تواند وجود داشـته باشـد و در نتیجه آدم‌ها را از نظر اخلاقی مسـئول دانسـتن توجیه 

نـدارد )یکـی از فیلسـوفانی کـه نظراتـش را به‌طـور مفصـل موشـکافی خواهیـم کـرد ایـن 

نتیجه‌گیـری را اسـفناک توصیـف کـرده اسـت(. نگاه ناسـازگاری‌گرای من اغلـب در تضاد با 

دیـدگاه سـازگاری‌گرایانه‌ای قـرار می‌گیـرد که معتقد اسـت دنیا به‌صورت جبـری کار می‌کند 

امـا همچنـان آزادی اراده وجـود دارد و در نتیجـه مسـئول دانسـتن آدم‌هـا از نظـر اخلاقـی 

موجه اسـت.

فیلسـوفان و پژوهشـگران حقـوق، براسـاس ایـن روایـت از سـازگاری‌گرایی، مقـالات 

تحقیقـی پرشـماری دربـارۀ ربـط علـوم اعصـاب بـه آزادی اراده نوشـته‌اند. بـا مطالعـۀ کلی از 

ایـن مقـالات می‌توانـم بگویـم کـه معمـولاً می‌تـوان آن‌هـا را در سـه جملـه خلاصـه کـرد:

 عجـب! چـه پیشـرفت‌های شـگفت‌انگیزی در علـوم اعصـاب رخ داده  الف(

اسـت و همـه تأکیـد می‌کننـد کـه دنیـا به‌صـورت جبـری کار می‌کنـد.

  بعضـی از ایـن یافته‌هـای علـوم اعصـابْ ایده‌هـای عاملیـت، مسـئولیت  ب(

اخلاقـی و اسـتحقاق را عمیقـاً بـه چالـش می‌کشـند و مـا بایـد نتیجـه 

بگیریـم کـه آزادی اراده وجـود نـدارد.

 نه بابا! همچنان وجود دارد. ج(

طبیعتـاً زمـان زیـادی صـرف بررسـی و سـنجش آن بخـش "نـه بابا!" می‌شـود. بـرای این 

کار، من فقط نظرات بخشـی از آن سـازگاری‌گرایان را بررسـی می‌کنم. بیایید برای شناسـایی 

کردنشـان یـک آزمایـش فکـری کنیـم: در سـال ۱۸۴۸، در یک کارگاه سـاختمانی در وِرمانت 

حادثـه‌ای رخ داد کـه در آن انفجـار یـک دینامیـت باعث شـد تا میله‌ای آهنی با سـرعت بالا 

وارد مغـز کارگـری بـه اسـم فینیـاس گِیـج1 شـود و از طـرف دیگـر بیـرون بیایـد. ایـن حادثـه 

1. Phineas Gage
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بخـش بزرگـی از قشـر پیشـانی مغـز گیـج را از بیـن بـرد؛ این بخـش در فعالیت‌هـای اجرایی، 

برنامه‌ریـزی بلندمـدت و کنتـرل تکانـه نقش کلیـدی دارد. یکی از دوسـتانش تعریف می‌کند 

کـه پـس از ایـن ماجـرا، »گیـج دیگـر خـودش نبـود.« او پیـش از ایـن هوشـیار، قابـل اتکا و 

سـرکارگر گروهـش بـود. دکتـرش می‌گویـد اما گِیـج حالا »دمدمـی و هتاک بـود. هرازگاهی 

به‌شـدت بددهنـی می‌کـرد )کـه قبالً این‌چنیـن نبـود(... کله‌شـق ولـی هوس‌بـاز و ناپایـدار 

بـود.« فینیـاس گیـج مثـال اسـتانداردی اسـت بـرای روش کار مغـز مـادی مـا. امـروز، صـد 

و هفتـاد سـال بعـد، مـا می‌فهمیـم کـه فعالیـت منحصربه‌فرد قشـر پیشـانی چطـور حاصل 

ژن‌هایتـان، محیـط جنینـی، دوران کودکـی و غیـره اسـت )تـا فصل چهار صبـر کنید(.

آزمایـش ذهنـی ایـن اسـت: یـک فیلسـوف سـازگاری‌گرا را از کودکـی در اتاقـی دربسـته 

بـزرگ کنیـد تـا یـک کلمـه هـم دربارۀ مغز به گوشـش نخـورده باشـد. بعد ماجـرای فینیاس 

گیج را برایش تعریف کرده و دانش فعلی‌مان را دربارۀ قشـر پیشـانی مغز برایش جمع‌بندی 

کنیـد. اگـر واکنشـش ایـن بـود کـه »بـه مـن چـه! هنـوزم آزادی اراده وجـود داره«، دیگـر بـه 

دیـدگاه ایـن فیلسـوف علاقـه‌ای نـدارم. آن فیلسـوف سـازگاری‌گرایی برایـم جالب اسـت که 

بـا خـود می‌گویـد: »خـدای مـن! نکنـه دربـارۀ آزادی اراده کامالً دارم اشـتباه می‌کنـم؟« و 

بعـد سـاعت‌ها یـا دهه‌هـا، سـخت بـر ایـن مسـئله تأمـل می‌کنـد و نتیجـه می‌گیـرد کـه 

آزادی اراده بـه فالن دلایـل همچنـان وجـود دارد و از نظـر اخلاقـی مسـئول دانسـتن افـراد 

بـرای اعمالشـان همچنـان موجـه اسـت. دانش زیست‌شناسـی چیزهایـی را دربـارۀ خودمان 

بـه مـا یـاد می‌دهـد کـه چالشـی را پیـش روی سـازگاری‌گرایی می‌گـذارد. آن سـازگاری‌گرایی 

کـه بـا ایـن چالـش روبـه‌رو نشـده و کلنجـار نرفتـه باشـد ارزشـش را نـدارد که تلاش کـرده و 

دیدگاهـش را دربـارۀ آزادی اراده رد کنیـم.

قوانین پایه و تعاریف

آزادی اراده چیسـت؟ غـر بزنیـد! امـا بایـد از اینجـا شـروع کنیـم، آن هـم بـا چیزهایـی 

از قبیـل »افـراد و متفکـران مختلـف برداشـت‌های متفاوتـی دارنـد و ایـن باعـث سـردرگمی 

می‌شـود«‌ که حسـابی حوصله‌سـربر اسـت. اما به‌هرحال باید از اینجا شـروع کنیم و بعدش 

بگوییـم: »جبرگرایـی چیسـت؟« تمـام تلاشـم را می‌کنم تا کسـالت این مسـیر را کمتر کنم.
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منظور من از آزادی اراده چیست؟

تعریف‌هـای متفاوتـی بـرای آزادی اراده گفته‌اند. بسـیاری بـر عاملیت تمرکز می‌کنند؛ بر 

اینکـه آیـا فـرد می‌توانـد اعمالـش را کنتـرل کنـد و بـا نیت عمل کنـد یا نه. تعاریـف دیگر به 

ایـن توجـه می‌کننـد کـه وقتـی رفتـاری رخ می‌دهـد، آیا فرد می‌دانـد که رفتارهـای جایگزین 

دیگـری هـم وجـود دارنـد یـا نه. گـروه دیگری هم کمتر بـه کاری که می‌کنیـم توجه می‌کنند 

و تمرکزشـان بـر کارهایـی اسـت کـه نمی‌کنیـم؛ بـر قـدرت وتـو کـردن. برداشـت مـن چنیـن 

چیزی اسـت.

فـرض کنیـد مـردی ماشـۀ تفنگـی را می‌کشـد. از نظـر مکانیکـی، عضالت انگشـتش 

منقبـض شـده‌اند، چـون یـک نـورون بـه پتانسـیل عمل1 رسـیده )یعنـی در وضعیت تحریک 

قـرار گرفتـه( اسـت. آن نـورون بـه پتانسـیل عمل رسـیده، چون نـورون دیگری در بالادسـت 

تحریکش کرده، که آن هم توسـط نورون بالادسـتی دیگری تحریک شـده اسـت و الی آخر.

چالـش پیـش روی طرفـداران آزادی اراده ایـن اسـت: نورونی را پیدا کنید که این فرایند 

را در مغـز فـرد شـروع کـرده اسـت؛ نورونـی را کـه بـدون هیـچ دلیلی پتانسـیل عمل داشـته 

اسـت؛ درحالی‌کـه لحظـه‌ای قبـل، هیچ نـورون دیگری با آن ارتباط برقرار نکرده بود. سـپس 

نشـان دهیـد کـه کنـش ایـن نـورون تحت تأثیر خسـتگی، گرسـنگی، اسـترس یـا درد فرد در 

آن زمـان نبـوده اسـت. نشـان دهیـد که هیچ‌چیز در عملکرد آن نـورون تحت تأثیر تصاویر، 

صداهـا، بوهـا و غیـره کـه فـرد در دقیقه‌هـای قبـل تجربـه کـرده تغییـر نکـرده اسـت؛ نشـان 

دهیـد کـه نـه سـطح هورمون‌هایـی که مغزش را در سـاعت‌ها و روزهای قبلـش در بر گرفته 

بودنـد، نـه رویدادهـای سرنوشت‌سـاز چنـد مـاه تـا چنـد سـال قبلـش، بـر کنـش آن نـورون 

تأثیـر نداشـته‌اند. همچنیـن نشـان دهیـد کـه عملکـرد ظاهـراً بـا ارادۀ آزاد آن نـورون تحـت 

تأثیـر ژن‌هـای فـرد نبـوده اسـت؛ تحت تأثیـر تغییرات بلندمدتـی که تجربه‌هـای کودکی‌اش 

بـر تنظیمـات آن ژن‌هـا می‌گذارنـد هـم نبـوده اسـت. همچنیـن سـطح هورمون‌هایـی کـه 

او در دورۀ جنینـی -وقتـی کـه مغـزش در حـال ساخت‌وسـاز بـوده- بـا آن‌هـا مواجـه شـده 

تأثیـری نداشـته اسـت. قرن‌هـا تاریـخ و بوم‌شناسـی بـر ابـداع فرهنگـی کـه در آن رشـد کرده 

تأثیـر نداشـته اسـت. نورونـی را نشـان دهیـد کـه به ایـن معنای کامـل بی‌علت باشـد. آلفرد 

1. Action potential
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میلـی1، فیلسـوف برجسـتۀ سـازگاری‌گرا از دانشـگاه ایالتـی فلوریـدا، بـا حدت معتقد اسـت 

کـه چنیـن توقعـی از آزادی اراده معیـاری "به‌طـرز بی‌معنایـی سـخت‌گیرانه" اسـت. امـا این 

معیـار نـه بی‌معناسـت و نـه زیادی سـخت‌گیرانه. اگر نورون یا مغـزی را پیدا کنید که تولید 

رفتـارش از مجمـوع تاریخچـۀ زیست‌شـناختی‌اش مسـتقل باشـد، بـا معیـار کتـاب حاضـر، 

آن‌وقـت آزادی اراده را اثبـات کرده‌ایـد. هـدف نیمـۀ اول کتـاب ایـن اسـت کـه نشـان دهـد 

چنیـن نورونـی را نمی‌تـوان پیـدا کرد.

منظور من از جبرگرایی چیست؟

بحـث از جبرگرایـی را بایـد بـا اشـاره بـه یک مـرد سفیدپوسـت مُرده یعنی پیر سـیمون 

لاپالس2 شـروع کنیـم.3 ظاهـراً ایـن کار اجبـاری اسـت. لاپالس علامـۀ فرانسـوی قـرن 

هجدهـم و نوزدهـم بـود )اینکـه او را علامـه بنامیـم هـم ظاهـراً اجبـاری اسـت، چـون در 

ریاضیات، فیزیک، مهندسـی، نجوم و فلسـفه دسـتاوردهایی داشته اسـت.( لاپلاس ادعای 

مرکـزی و معیـار کل بحـث جبرگرایـی را برایمـان فراهـم کـرده اسـت: اگـر ابََرانسـانی وجـود 

داشـت کـه مـکان تک‌تـک ذرات جهـان را در ایـن لحظـه می‌دانسـت، او قـادر بـود کـه هـر 

لحظـه از آینـده را بـا دقـت پیش‌بینـی کند. به‌علاوه، اگر این ابََرانسـان )کـه بعدها به "ابلیسِ 

لاپالس4" ملقـب شـد( قـادر بـود موقعیـت تک‌تـک ذرات در هر لحظـه‌ای از زمـان را دوباره 

بازسـازی کنـد، بـاز منجـر بـه دقیقـاً همیـن لحظـۀ حاضـری می‌شـد کـه مـا داریـم. گذشـته و 

آینـدۀ جهـان از پیـش معیـن و محتوم اسـت.

از زمـان لاپالس تـا امـروز، علـم نشـان داده کـه او کامالً هـم درسـت نگفتـه )و ایـن 

اثبـات می‌کنـد کـه لاپالس خودش آن ابلیس نبـوده(، اما روح آن ابلیس هنوز زنده اسـت. 

دیدگاه‌هـای معاصـر جبرگرایـی بایـد بـا ایـن واقعیـت سـازگار شـوند کـه انـواع مشـخصی از 

پیش‌بینی‌پذیـری ازقضـا غیرممکـن اسـت )موضـوع فصل‌هـای پنـج و شـش( و جنبه‌هـای 

خاصـی از جهـان واقعـاً غیرجبرگرایانـه اسـت )موضـوع فصل‌هـای نـه و ده(.

1. Alfred Mele
2. Pierre Simon Laplace
بـه نقدهـای جریان‌هـای فرهنگـی اسـت کـه می‌گوینـد   اصطالح "مـرد سفیدپوسـت مـرده" اشـاره  .3
صداهـای گروه‌هـای مختلـف فرهنگـی در طول تاریخ شـنیده نمی‌شـود و هرچـه به‌عنوان فرهنـگ داریم از 

زاویـه دیـد "مـردان سفیدپوسـت مـرده" اسـت. -م
4. Laplace’s Demon
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به‌عالوه، صورت‌بندی‌هـایِ معاصـر جبرگرایـی بایـد بـا نقشـی کـه خودآگاهـی سـطوح 

بالاتـر1 ایفـا می‌کنـد سـازگار شـوند. منظـورم از ایـن حرف چیسـت؟ یک آزمایش کلاسـیک 

روان‌شناسـی را در نظـر بگیریـد کـه نشـان می‌دهـد آدم‌ها در انتخاب‌هایشـان کمتـر از چیزی 

کـه فکـر می‌کننـد آزادی دارنـد. مثالً از کسـی بپرسـید کـه پـودر شـویندۀ محبوبشـان را نـام 

ببرنـد؛ و اگـر قبالً به‌صـورت ناخـودآگاه کلمـۀ "اقیانـوس" را بـه ذهنشـان وارد کرده باشـید، 

احتمـال بیشـتری دارد کـه در جـواب بگویند "تایـد2". برای اینکه ببینید خودآگاهی سـطوح 

بالاتـر کجـا وارد بحـث می‌شـود ایـن مثـال را در نظـر بگیریـد: فـرض کنیـد شـخص سـوژۀ 

آزمایـش می‌فهمـد کـه قصـد محقـق چیسـت و می‌خواهـد بـه او نشـان دهـد کـه کسـی 

نمی‌توانـد ذهنـش را دسـت‌کاری کنـد. او تصمیـم می‌گیـرد کلمـۀ "تایـد" را جـواب ندهـد، 

حتـی اگـر واقعـاً شـویندۀ محبوبـش همـان باشـد. حتـی در ایـن حالـت هـم آزادی عملـش 

همان‌قـدر محـدود شـده اسـت. ایـن منظـور بسـیاری از فصل‌هـای آتـی کتـاب اسـت. بـه 

طریـق مشـابه، چـه در آخـر کار درسـت شـبیه بـه والدینتـان از کار دربیایید چه درسـت نقطۀ 

مقابـل آن‌هـا، در هـر دو حالـت بـه یـک انـدازه آزاد نیسـتید. در ایـن مثـال اخیـر، اینکـه بـه 

رفتارهای مشـابه آن‌ها کشـیده شـوید و بتوانید میل به آن رفتارها را هوشـیارانه تشـخیص 

دهیـد یـا آن ذهنیتـی کـه باعث می‌شـود با هول و هراس رفتار مشـابه والدین را تشـخیص 

بدهیـد و در جهـت مخالفـش عمـل کنید، همگی نشـان می‌دهند که چطـور و از چه راه‌های 

خـارج از کنترلـی تبدیـل بـه شـمای امروز می‌شـوید.

در آخـر، هـر نـگاه امـروزی بـه جبرگرایی باید با یک نکتۀ عمیقاً مهم سـازگار شـود؛ این 

نکتـه موضـوع محـوری نیمـۀ دوم کتـاب اسـت. اینکـه علی‌رغـم جبری بـودن دنیا، مسـائل 

می‌تواننـد تغییـر کننـد. مغزهـا متحـول و رفتارهـا عـوض می‌شـوند. مـا تغییـر می‌کنیـم. و 

این‌هـا بـا جبـری بـودن دنیـا و نبـود آزادی اراده منافاتـی ندارنـد. در حقیقـت، دانـش علمـی 

دربـارۀ تغییـر، نتیجه‌گیـری مـا را حتـی تقویـت می‌کنـد. این موضـوع فصل دوازده اسـت.

حـالا کـه ایـن موضوعـات را درنظـر داریـم، وقـت آن اسـت تـا روایتـی از جبرگرایـی را 

ببینیـم کـه کتـاب حاضـر براسـاس آن بنـا شـده اسـت.

مراسـم فارغ‌التحصیلـی دانشـگاهی را تصـور کنیـد. بـا آن احسـاس‌های شـادمانی و 

1. Meta-level consciousness
 Tide: اسم پودر شویندهٔ تاید به معنای جزر و مد، که با کلمه‌ٔ اقیانوس رابطهٔ معنایی دارد. -م .2
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غـرور، علی‌رغـم تکـراری و کلیشـه‌ای و دم‌دسـتی بودنش، تقریباً همیشـه تأثربرانگیز اسـت. 

خانواده‌هایـی کـه احسـاس می‌کنند آن‌همه فداکاری ارزشـش را داشـت. دانش‌آموختگانی 

کـه در خانواده‌شـان اولیـن نفـری هسـتند کـه موفـق شـده‌اند دبیرسـتان را تمـام کننـد. 

آن‌هایـی کـه والدیـن مهاجرشـان بـا غـرور آنجـا نشسـته‌اند و لباس‌هـای محلی‌شـان نشـان 

می‌دهـد غـرور امـروز آن‌هـا بـه معنـای رهـا کـردن گذشته‌شـان نیسـت.

از مراسـم  ایـن میـان، متوجـه کسـی می‌شـوید. لابـه‌لای خانواده‌هایـی کـه پـس  در 

دور هـم جمـع شـده‌اند، دانش‌آموختگانـی کـه دارنـد بـا مامان‌بـزرگ روی ویلچـر عکـس 

می‌گیرنـد، همهمـۀ آغوش‌هـا و خنده‌هـا، کسـی را در انتهـا می‌بینید که عضو گـروه خدمات 

مراسـم اسـت و دارد سـطل‌های زبالـۀ محـل مراسـم را خالـی می‌کنـد.

یکـی از دانش‌آموختـگان را تصادفـاً برداریـد و بـا یـک ورد جادویـی کاری کنیـد کـه آن 

نیـروی خدماتـی زندگـی‌اش را بـا همـان ژن‌های فرد دانش‌آموخته شـروع کند. همین کار را 

بـرای محیـط رحمـی کـه نـه مـاه را در آن سـپری کـرده و برای آثـار اپیژنتیکی که بـر کل زندگی 

فـرد گذاشـته اسـت انجـام دهید. بـا دورۀ کودکی آن دانش‌آموخته هم همیـن کار را بکنید؛ 

دورۀ کودکـی کـه به‌جـای نگرانـی از گرسـنگی، بی‌خانمـان شـدن یـا تـرس از اخـراج شـدن از 

کشـور بـه دلیـل نقـص مـدارک، مثالً پر بـوده از کلاس پیانـو و دورهمی‌هـای خانوادگی. کار 

همیـن جـا تمـام نمی‌شـود. حـالا کاری کنیـد کـه آن دانش‌آموخته هم تمام گذشـتۀ نیروی 

خدماتـی را داشـته باشـد. هـر عاملـی را کـه روی آن کنترلـی نداشـته‌اند با هم عـوض کنید و 

می‌بینیـد جـای آن کسـی کـه در لبـاس فارغ‌التحصیلـی ایسـتاده و کسـی که دارد سـطل‌های 

زبالـه را کشان‌کشـان می‌بـرد عـوض شـده اسـت. منظـور مـن از جبرگرایی این اسـت.

اصلًا چه اهمیتی دارد؟

ایـن حرف‌هـا مهـم اسـت چـون همۀ مـا می‌دانیم کـه جـای آن دانش‌آموختـه و نیروی 

تأمـل  مـورد چنیـن حقایقـی  به‌نـدرت در  بااین‌حـال  امـا  خدمـات عـوض خواهـد شـد، 

می‌کنیـم. بـه فـرد دانش‌آموختـه بـرای تمـام موفقیت‌هایـش تبریـک می‌گوییم و از سـر راه 

مسـئول زباله‌هـا کنـار می‌رویـم، بـدون آنکـه نگاهـی بـه او بیندازیـم.
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